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  * سميه حميدي

  چكيده

 ةمسـئل  ،از مفاهيم بنيادين آن اند كه عصر مدرن اروپا را مقارن با رنسانس دانسته

مدرنيسـم   ةزمينه را براي ظهور انديش ـگسست اين . جدايي دين از سياست است

بنياد انسان و طرح سياست زميني مهيا ساخت كـه بـه زايـش      با محور عقل خود

اما در قـرن بيسـتم شـاهد    . مبتني بر جدايي دين و سياست انجاميد ييها شهياند

. پردازي سياسـي در ايـن زمينـه هسـتيم    ه عرصه سياست و نظريهبازگشت دين ب

تـوان در آراي متفكـر آلمـاني    پردازي در باب الهيات سياسي را مـي سرآغاز نظريه

به طرد تـز   ،او با خوانش جديدي از الهيات مسيحي. دكرمشاهده  »كارل اشميت«

بـر   مسئله نوشتار حاضر اين اسـت كـه اشـميت   . جدايي دين و سياست پرداخت

دهـد و چـه   هاي الهياتي چه خوانش جديدي از امر سياسي ارائه مـي  مبناي گزاره

بنيـاد   ،د؟ اشـميت كن ـو نسبت آن با امر سياسـي مطـرح مـي   اي از دين  فهم تازه

. كنـد حيات اجتماعي را دين دانسته و امر سياسي را در پيوند با سياست معنا مي

  .اهيم الهياتي هستندمف همفاهيم سياسي صورت عرفي شد ،از نگاه او

  

 و يـي گرا آخـرت الهيات سياسي، كارل اشميت، امـر سياسـي،    :كليدي هاي هواژ

   .دوست و دشمن
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 مقدمه 

ي الهيات پروتستانيسم و مانيفست رهبر اين جنبش يعنـي مـارتين لـوتر    گير شكلبا 

سياسـت   ةشـاهد خـروج ديـن از عرص ـ   ، »، خود يك كشيش اسـت يمؤمنهر انسان «كه 

اي كه دين به امري تماماً خصوصي مبدل شد و سياست صرفاً متعلق بـه   ه گونهب ،هستيم

واقع از اين زمان به بعـد شـاهد هژمـون شـدن      در. عمومي و دولت مفروض گشت ةعرص

ويژه بـه صـورت ظهـور    زمين بهانديشگاني مغرب ةروايت جدايي دين از سياست در حوز

  . ليبراليسم هستيم

كـارل اشـميت    ينسـبت ميـان ديـن و سياسـت در آرا     ةطرح انديش ةخستين زمزمن

فيلسوف و حقوقدان آلماني در زمره افرادي است كـه خـوانش    ،اشميت. شودمشاهده مي

وي بـا نوشـتن كتـاب    . كنـد سياست مطـرح مـي   ةجديدي از الهيات مسيحي را در عرص

ل در سـا  »حاكميـت  ةنظري ـ ةچهـار گفتـار دربـار   : الهيات سياسي« تيپراهماما  حجم كم

  .بر پيوند ميان الهيات و امر سياسي تصريح كرد ،1922

نسبت ميان الهيات و امـر   ،پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه در روايت اشميتي

هـاي   لازم است تـا پرسـش   يادشدهشود؟ براي پاسخ به پرسش سياسي چگونه برقرار مي

هـاي   ي كـدام گـزاره  ي اشميت بر مبنـا شناس ديگري نيز دنبال شود از جمله مباني انسان

انسـان،   ةرابط ـ ،اند؟ اشميت با طرح پيونـد ميـان الهيـات و سياسـت    الهياتي ترسيم شده

هـاي پشـتيبان تـز وي بـر چـه      گـزاره  كند؟سياست و ماوراءالطبيعه را چگونه ترسيم مي

  اند؟مباني از الهيات مسيحي قرار گرفته

ك روايـت حـداكثري از   حاضر بر اين مبنا استوار اسـت كـه اشـميت ي ـ    ةمقال ةفرضي

كند تا با خوانش جديـد از  وي تلاش مي. كندنسبت ميان الهيات و سياست را مطرح مي

بر اين اساس براي فهـم الهيـات   . دين را در مركز امر سياسي قرار دهد ،الهيات كاتوليكي

و از سوي ديگر نگاه او به انسان،  سوكيسياسي اشميت بايد به فهم جايگاه امر سياسي از 

  .خدا و جهان دست يابيم

  

  تعريف الهيات سياسي

وسيعي از متون امـروزي ظـاهر    ةاصطلاحي است كه در گستر ،مفهوم الهيات سياسي
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1جـان بـابتيز متـز   «آلمـاني معاصـر،    متألهروست كه از همين. شده است
خـاطر نشـان    »

ي مبهم بنابراين مفهوم .الهيات سياسي قابل اطلاق به چيزهاي متعددي است كه كند يم

ارجـاع   شـود  يم ـاين مفهوم به آنچه معمولاً سياست خوانـده  . )Downey, 1999: 26(است 

امر سياسي بيشتر در نهادهـاي سياسـي   . را در بردارد 2، بلكه معناي امر سياسيشود ينم

 ة، بلكه فراگير شـده اسـت و هم ـ  افتد ينمكلاسيك نظير پارلمان يا احزاب سياسي اتفاق 

هـاي   ها و اسـطوره  امر سياسي نه تنها در باورها، ايدئولوژي. رديگ يمبراجتماع را در بستر 

هـاي حاكميـت، تصـميم و     در نظريـه  تـدريج بـه  بلكه  ،سياسي بنيادين ظاهر شده است

بنابراين الهيات سياسي يعنـي بـاور   . )Wiley, 2009: 9(نيروي قانون نيز ظهور يافته است 

ين در ساختار و گوهر حيات اجتماعي حضور د. به آنكه بنياد حيات اجتماعي ديني است

بـه طـرد الهيـات از بسـتر      اين درست نقد تفكر سياسي عصر روشنگري اسـت كـه  . دارد

  . جامعه و سياست و اتكا بر عقل خودبنياد انسان معتقد بود

 

  تيپولوژي الهيات سياسي

وايت و پرنفوذترين ر نيتر مهمشك روايت كارل اشميت از الهيات سياسي بي هر چند

ارنسـت ولفانـگ   «. رود، با اين حال روايت او تنها روايـت نيسـت  در كليت آن به شمار مي

3بوكن فورده
  : گذاردميان سه روايات مهم مفهوم الهيات سياسي به شرح زير تفاوت مي، »

  .دولت است ةالهيات سياسي حقوقي كه به معناي انتقال مفاهيم الهياتي به حوز .1

بر اساس رابطه ميان اجتماع عقيدتي و اجتماع سياسـي  الهيات سياسي نهادي كه  .2

 )شـهر آسـماني و شـهر زمينـي    ( »دو شـهر « ةكه ريشـه در نظري ـ  ،شودترسيم مي

پــاپ  يســالارسايكلپــاپ گلاوديــوس و مفهــوم  »دو شمشــير«آگوســتين، آمــوزه 

 »ييدو فرمـانروا « ةبعدها الهيات سياسي نهـادي بـا نفـي آمـوز    . سوم دارد اينوسنت

 »دولـت  ةنظري«هگل و  ةدر انديش »ي سياسيشناس مسيحيت« تر به صورتتوسط لو

الهيـات سياسـي جديـد دومـين شـوراي      «پاپ لئوي سيزدهم به صـورت   يدر آرا

                                                 
1. John Babtyz Metz 

2. The Political  

3. Ernst Wolfgang Buchanan Furdh 
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  .)9: 1392اشميت، () 1(دمطرح ش »واتيكان

و بر پايه  رديگ يمسياسي دعوت كه بر اساس تفسير واژگان وحي صورت  الهيات .3

ي مسيحيان و كليسا بـه عنـوان قاطعيـت تحقـق     اجتماع -مشاركت سياسي ،آن

  ).Meire, 1998: 23(شود بخشيدن به هستي مسيحي مطرح مي

. گيردقرار مي يادشدهبندي اولين نوع دسته ةروايت اشميت از الهيات سياسي در زمر

او را يـك انديشـمند    ،پژوهشـگران آثـار وي  . نبود متألهبايد توجه داشت كه اشميت يك 

 بعد مذهبي آثار اشميت تا بعـد از مـرگ وي در  . اندسياسي دانسته پرداز هينظرحقوقي و 

ــا عنــوان ابتــدا. توجــه قــرار نگرفــت مــورد 1985 ســال  »Glossarium« اثــر اشــميت ب

ايـن اثـر   . شـد  منتشـر  1991 سـال  در) و دفترچه خاطرات پس از جنگ او ها ادداشتي(

. كردبه عنوان يك كاتوليك تصور ميشواهد بسياري را در برداشت كه او خود را صراحتاً 

. مذهب پدران من است ،براي من ايمان كاتوليك«: ويسدنمي 1984مي  23در يادداشت 

 ,Schmitt( »كاتوليـك هسـتم   ام و اصـل تـاريخي   منشأسرمن نه تنها بنا به اعتراف، بلكه 

سياسـي   م جايگـاه تفكـر  رو الهيات كاتوليكي نقش اساسـي را در ترسـي  از اين. )16 :2004

  .داشميت دار

 ةدو اثر اشميت در تقويت فرضي. امري بنيادين است ،الهيات سياسي در تفكر اشميت

و  »مفهـوم حاكميـت   ةفصول چهارگانه دربار: الهيات سياسي« :داشت زيادي ريتأث يادشده

هـاي حاكميـت را بـه عنـوان مفهـوم      اولـي ريشـه  . »و شكل امر سياسي روميكاتوليسم «

گرايي حق اشميت را گسـترش داد و دومـين   تصميم ةآشكار كرد و نظري الهياتي سكولار

كليساي كاتوليك روم را به مثابه يك مرجع اقتـدار نهـايي در يـك جهـان متغيـر و       ،اثر

: ك.ر( »و شـكل امـر سياسـي    يروم ـكاتوليسـم  «در واقـع كتـاب   . دهـد ثبات نشان مي بي

Schmitt, 2004(،  ــداز فكــري كاتوليــك اشــميت را از منظــر . دهــدنشــان مــي چشــم ان

. هاي الهياتي و سياسي در آثار اشميت مشهود اسـت  فرضي، پيوند ميان پيششناس روش

1ميخائيل هلـريخ «بر اين اساس . بر سياست است رگذاريتأثاو معتقد بود كه الهيات 
وي ، »

 & Soctt(نامـد  الهيات سياسي قرن بيستم و حقوقدان برجسته كاتوليك مي گذار انيبنرا 

Cavanaugh, 2004: 108(.  

                                                 
1. Mikhail Hlrykh 
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  امر سياسي ةمسئلعرفي شدن و 

شباهتي اسـت كـه او ميـان مفـاهيم سياسـي و       ،نقطه شروع الهيات سياسي اشميت

اشـميت، اصـطلاح    ةدر انديش ـ. كنـد مفاهيم الهياتي مطـرح مـي  ) عرفي(صورت سكولار 

 يونـد معياري است كه الهيـات سياسـي و تصـميم فرمـانروا را بـه يكـديگر پ       ،شدنعرفي

 ايـن جملـه را نيرومنـدترين شـكل اصـطلاح سكولارشـدن      ، »هانس بلـومبرگ «. دهد مي

شدن براي كارل اشميت نه تنهـا كليـد دگرديسـي    عرفي ةمقول ،از نگاه بلومبرگ. داند مي

تاريخي است، بلكه حتي ساختار دستگاهمند مفاهيم دانش حقوق است، كـه بـه نظـر او    

نمـاد و نشـانه   . كنـد گيرد و از آن خود ميه الهيات ميصواسطه از عراي بي گونهدولت به 

فرمـانروايي از   ةدولتـي، فراگـرد نظري ـ   حقـوق ه ص ـعراين انتقال مفهومي از الهيـات بـه   

اي كـه   هسـته  ).Blumenberg, 1989: 30-56( گيـرد  پادشاهي مطلقه به دمكراسي قرار مي

اسـت، بـه وسـيله انتقـال      اين همساني ساختاري ميان الهيات و حقوق بر پايه آن استوار

 ايـن جهـاني در فراگـرد سكولارشـدن انجـام      گذار قانونهمه قدرت از سرشت خدايي به 

تعريـف مفهـوم فرمـانروايي     ةمعروف كارل اشميت دربـار  ةاز اينجاست كه نظري. شود مي

  . گرددمشخص مي) حاكميت(

ماننـد   كارل اشميت معتقد است مدرنيته تداوم سنت گذشـته اسـت و دسـتاوردهايش   

چيزي نيست مگر همان نظـام كليسـايي كاتوليـك     ،هاي ملي پارلمان و دمكراسي و سمبل

عبـارت  تجـدد   ،به نظـر اشـميت  . كه بعد از رنسانس به شكل عرفي سازمان داده شده است

مفاهيم نويني چون دولـت، دسـتگاه اداري و   . از سكولار شدن مفاهيم الهيات مسيحي است

  .)Lowith, 1942: 2-19( اند شدهمفاهيم و نهادهاي مسيحي ناشي نهادهاي نوين، جملگي از 

 ةكنـد كـه مفـاهيم بـه دليـل توسـع      خـاطر نشـان مـي    »الهيات سياسـي «اشميت در 

اند و بـراي مثـال خـداي قـادر متعـال      دولت منتقل شده ةاز الهيات به نظري شان يخيتار

در ) اعجـاز (شـابه معجـزه   حقـوق م  ةاستثنا در فلسف. شودمقتدر مي گذار قانونتبديل به 

ريشـه   ،بنابراين همه مفاهيم كليدي سياست جديـد  ).Schmitt, 1996a: 36( الهيات است

كتاب قانون به جـاي كتـاب مقـدس نشسـته اسـت، دولـت و دسـتگاه        . در الهيات دارند

  .جاي قادر متعال را گرفته است، وضعيت اضطراري همان روز آخرت است يگذار قانون
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 ،اسـت  شـدن يعرف ـمفهـوم   ،اشـميت  ةفـاهيم محـوري در انديش ـ  هرچنـد يكـي از م  

عكس اين مفهوم در سـاختار ذهنـي   بر. يك مفهوم مثبت براي اشميت نيست شدن يعرف

در واقـع   .)Ostovich, 2007: 59(شـود  او به عنوان يك مفهوم شيطاني مفروض گرفته مـي 

 ،دهدسكولار روي مي ةدر انديشكه  را اشميت فاصله گرفتن از حيطه الهيات، يعني آنچه

  . داندهاي ديني مي آموزه برخلافنادرست و به نوعي آن را 

ســاختار تــا  كنــدتنــاظري ميــان مفــاهيم الهيــاتي و سياســي ايجــاد مــي  ،اشــميت

تفكـر   ةاو مخصوصاً الهيات كاتوليك روم را به شـيو . را روشن سازد سيستماتيك هر كدام

مـدعي   »شكل سياسي و كاتوليسم رومي«در كتاب رو از اين. و مفاهيم سودمند تغيير داد

بنابراين كليسا قـادر اسـت   . خودش را دارد و فاقد عقلانيت نيستشد كه كليسا عقلانيت 

كليسـا را در آنچـه اصـول نماينـدگي و      يري ـگ ميتصم او. كه به صورت عقلاني رفتار كند

 بـه عنـوان  ممكـن اسـت    اش ياس ـيسبنـابراين الهيـات   . دهـد جانشيني ناميد قـرار مـي  

قـادر بـه    1نماينـدگان خـداي كليسـا   . اصول نمايندگي و جانشيني فهم شـود  شدن يعرف

مقـام  بـراي مثـال پـاپ، قـائم    . اند ياله ةاتخاذ تصميمات بر مبناي اقتدار نمايندگان عرص

اين ويژگي نمايندگي است كـه منبـع اقتـدار    . مسيح و نماينده خداي شخصي ناميراست

هـايي را در يـك اقتـدار مـوروثي در     گي پـاپ، كشـيش جايگـاه   همانند نمايند. پاپ است

رو اقتدار آنها عقلانـي اسـت   ؛ از ايناند يالهزيرا آنها جانشين اقتدار  ،كند يمكليسا اشغال 
  ).60: همان(

دانـد كـه در   كند و آن را پايگاهي مـي اشميت همچنين از كليساي كاتوليك دفاع مي

تـا در  كنـد   تـلاش مـي  رو از ايـن . گيـرد ضـع مـي  برابر جريانات موسوم به روشـنگري مو 

اش راهي ميانه را برگزيند؛ بنابراين در تلاش است تا توازني ميـان كليسـا و    پردازي نظريه

  .دولت برقرار نمايد

كليسا به  سوكياز . اندكه نيازمند شكل سياسي اند ياسيس ييها دهيا ،از نگاه او اين دو

يـك شـريك طبيعـي اسـت و از سـوي ديگـر دولـت        زيستي با دولت به عنوان دنبال هم

  .)6: 1385 شهريوري،(مبتني بر نمايندگي است 

نگـرش  از  به عنوان نماينده جامعه سياسياقتدار فردي در فرد حاكم  ،از نگاه اشميت

                                                 
1. incarnate in jesus Christ 
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. مقام مسيح اسـت اما قائم ،پاپ پيامبر نيست ،از نگاه او .كي وي متأثر استكاتوليالهياتي 

ت تا كليسا و دولت را به عنوان نمايندگان خداوند و حاكميت الهـي  اشميت در تلاش اس

همـاني ميـان   نـوعي ايـن   ،از آگوسـتين  متـأثر به نوعي اشـميت  . دكنروي زمين معرفي 

زمين اي كـه در شـهر   ، به گونه)Schmitt, 1996b: 2(سازد زميني برقرار ميشهرخدا و شهر

  .يا حاكم اعطا كرده است مسيح نماينده خداست و نمايندگي خود را به پاپ

  

  ي اشميتشناس انسان

براي فهـم جايگـاه امـر سياسـي در الهيـات سياسـي اشـميت بايـد نخسـت مبـادي           

اي  بـه گونـه   ،اي داشت ي بدبينانهشناس اشميت نگاه انسان. كردي او را بررسي شناس انسان

ور انسـان موجـودي شـر    ،هـاي سياسـي معتبـر    فرض همه نظريهدر پيش«: كه معتقد بود

گناه اوليه در آيـين مسـيحيت    ةاين نگرش در پيوند با آموز. )Schmitt, 1996a: 61( »است

معتقـد   ،دهـد  يم ـلقب هابز آلماني قرن بيستم را بـه اشـميت    كه »هاينريش ماير«. است

ي شناس او انسان ).Meier, 1998: 57( »اشميت است ةگناه اوليه نقطه ثقل در انديش«: است

تصـور گنـاه آدم ابوالبشـر كـه بـه عقيـده        ،كـرد  دي ـتأكو بر گناه اوليه بينانه را رد خوش

الهيـاتي بنيـادي شـرارت     ةدر حقيقت عقيد .اند بردهمسيحيان آن را فرزندان آدم به ارث 

بيني بـه مفهـوم   رو خوشاز اين. دشمن شد -جهان و انسان منجر به تمايز ميان دوست 

هـاي   ثر از آمـوزه أدر واقع اشميت مت ).Schmitt, 1996a: 65(انسان امري غير ممكن است 

. دانـد ذات انسـان را موجـودي شـرور مـي     ،هاي ليبرالي ماكياولي، هابز و برخلاف ديدگاه

شود كه بـر نگـاه او بـه امـر     دستمايه ضديت او با ليبراليسم مي ،نگرش بدبينانه به انسان

  . سياسي اثرگذار است

 

   مفهوم امر سياسي

تعريف اشميت از امر سياسـي مبتنـي بـر فلسـفه      ،نيز گفته شد ترشيپكه  گونه همان

اشميت اصطلاح امر سياسـي را بـه عنـوان يـك متـرادف بـراي       . ي وي استشناس انسان

سياست به كار برد و معتقد بود كه هيچ سياستي بـدون اقتـدار و هـيچ اقتـداري بـدون      

  ). Schmitt, 1996a: 17( عقيده و باور الهياتي وجود ندارد
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سياست به مثابه تفاوت و فاصله ميان قانون و خشـونت يـا وضـعيتي     ،ظر اشميتدر ن

در ايـن  . شـود گـردد، معنـا مـي   استثنايي كه در آن محتواي قانون به تمامي تعليـق مـي  

ماند، وضـعيتي كـه در آن فقـط اقتـدار و تصـميم      نفس وجود قانون برجاي مي ،وضعيت

در نظـر  . دكن ـدوست و دشـمن را ترسـيم    تواند مرز ميان درون و برون قانون،حاكم مي

سياست صرفاً بازتاب تصميم فرد حاكم در وضعيت استثنايي است، يا به عبـارت   ،اشميت

همان فضاي استثنايي ناشـي از تعليـق    -ديگر كنش ناب ترسيم يك مرز در فضايي تهي

سـاختن قلمـرو حاكميـت و ايجـاد تمـايز ميـان درون و بـرون،        به قصد مشخص - قانون

سازي، يعنـي سـاختن يـك    اشميت دشمن .)10: 1387آگامبن، (دي و غير خودي است خو

  . داندسياست مي ةمفهوم ابزاري در كل مقول نيتر مهمدشمن فرضي و انتزاعي را 

توان به تعريفـي از امـر سياسـي    سياسي مي مشخصاًاز نگاه او تنها با تعريف مقولات 

هاي بالنسبه مستقل تفكر و  واع و اقسام كوششبه عبارت ديگر در تقابل با ان. دست يافت

ويـژه تفكـر و كـنش اخلاقـي، زيباشـناختي و اقتصـادي امـر سياسـي         كنش بشـري، بـه  

بـر   ياس ـيامـر س رو از اين. يابدمعيارهاي خاص خود را دارد كه به صورت خاصي بروز مي

عنـاي  كـه م  نـد يآ يمبه شمار  ييها كنشهمه  منشأتمايزهاي غايي خود متكي است كه 

در قلمرو اخلاقيات، تمايزهاي نهـايي ميـان خـوبي و بـدي      كهچنان. مشخصاً سياسي دارند

در بـازي اقتصـاد    .سازداي است كه بازي اخلاقي را مي رو خوب و بد آن دوگانهاست، از اين

 در جهـان . سـت زشـت و زيبا  ،گوهر بـازي هنـري  . )همان(گوهر اين بازي سود و زيان است 

خـاص خـود    ةبازي سياسي نيز دوگان. ت و نيست يا صدق و كذب استهس ةمسئل ،فلسفي

تـوان  پس مسئله اين است كـه آيـا مـي   . دوست و دشمن است ،گوهر بازي سياسي. را دارد

ز امـر سياسـي بـه كـار     يمعياري آسان براي تشخيص و تمي ةتمايز خاصي يافت كه به مثاب

مـرزي ايجـاد    هر جاشود و مي دشمن ايجاد - رود؟ اشميت معتقد است هر جا بازي دوست

  . يابدسياست ظهور مي ،كندشود و ميان دوست و دشمن تفارق ايجاد مي مي

از  كـه در ديدگاه اشميت، امر سياسي مستقل است نه به معناي يك قلمرو جديـد، بل 

نهادهـاي ديگـر   اي از برابر مبناي هيچ برابرنهاد يا آميـزه  توان آن را برآن حيث كه نه مي

دشـمن   -تمـايز دوسـت  . نهادهـا دانسـت  توان آن را ناشي از اين برابرميكرد و نه استوار 

 ,Schmitt(كنـد  دلالت بر بيشترين حد اتحاد يا تفرقه، با هم بودن يا از هم جدا بودن مي

1996a: 26-29 .(  



   33 / »كارل اشميت« ةروايت تئولوژيكال از امر سياسي در انديش

وي  .از سوي ديگر او درصدد ايجاد پيوندي ميان امر سياسي و مفهـوم دشـمن اسـت   

هر خصومت انضمامي هرچه به . داندترين و آخرين حد خصومت ميامر سياسي را شديد

آخـرين حـد خصـومت همـان      رواز ايـن . شـود مـي  تـر  ياسيس ،گردد تر كينزداوج  ةنقط

  ). Schmitt, 1996a: 26-29(دشمن است  -دوست يبند گروه

مهم نهفته در تعريف اشميت از پيوند سياست با جنگ، خصلت نـاب جنـگ در    ةنكت

كشتن يا كشـته شـدن حريـف     ،تصميم حاكم يا اعلام جنگ. مر سياسي استمقام يك ا

در واقـع  . )10: 1387آگـامبن،  (سـازد  مقابل يا همان دشمن سياسي را جايز و ضروري مـي 

 ،جنگنـد كه با يكديگر مـي  ييها انسان، دهد يمكه رخ  ييها جنگقضيه اين است كه در 

ه به يك ساختار ذهن جمعي و الهيـاتي  هر فردي وابست. با يكديگر خصومت فردي ندارند

 بر اسـاس ) دوست و دشمن(كند و مرزهاي ميان ما و آنها است كه فرد را جذب خود مي

از نگاه اشميت مـا بـه حسـب ذهـن فـردي بـا امـور جهـان مواجـه          . شودآن ترسيم مي

است كه گروهي را همبسـته بـه نـام دوسـت      1شويم؛ بلكه اين ساختار الهياتي ذهن نمي

  . دهدند و گروهي را به نام دشمن در مقابل يكديگر قرار ميكمي

از نگـاه او عنصـر   . دانـد از ساختار الهياتي مي متأثرامر سياسي را  ،گفتيم كه اشميت 

. شودهاي مذهبي توجيه مي انگاره بر اساس يالملل نيب ةها در عرص محرك اقدامات دولت

ل، يعني از قرن شـانزدهم تـا   سا رصدچها روست كه وي معتقد است كه به مدتاز همين

اروپا بر اساس رشته وقايعي بنيادين موسوم به فتح  يالملل نيبساختار قانون  ،قرن بيستم

  . شودفرانسوي ويتوريا تعيين مي متألهجهان جديد بر مبناي رساله 

چيـز بـراي او بـه     نيتـر  مهـم . رفته مثبت بـود  هم يرو ،ديدگاه ويتوريا نسبت به فتح

مثبت او تنها به مـدد مفـاهيم عـام و بـه      يريگ جهينت. بود 2سيدن ايمان مسيحيكمال ر

 ,Schmitt(آيد هاي هدفمند براي حمايت از يك جنگ عادلانه به دست مي ياري استدلال

1997: 46 .(  

مبناي قانوني براي كشورگشايي  ،پاپ ةحكم ويتوريا به عنوان فرستاد ،از نگاه اشميت

هـاي ويتوريـا مطـابق بـا قـوانين      ايد توجه داشت كـه اسـتدلال  ب. و فتوحات جديد است

نشانه ذهن الهياتي او در تعريف مفهـوم امـر    ،مفهوم جنگ عادلانه ويتوريا. مسيحيت بود

                                                 
1. The theological mind  
2. Fait accompli 
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هـاي مبتنـي بـر    دهد كه چگونه آميـزش برهـان  در واقع اشميت نشان مي. سياسي است

  . اندجهان بوده كننده وقوع جنگ در سطحهاي سياسي توجيه الهيات با برهان

دانـد؛  اصل مخالفـت و ضـديت مـي    نيتر گستردهاشميت امر سياسي را شديدترين و 

دشـمن   يبند دستهمعتقد است امر سياسي قابليت آن را دارد تا بالاترين حد  كه چنانآن

رو امـر سياسـي يـك معيـار و نـه يـك       اين از. )Schmitt, 1996a: 26-29(دهد را نشان مي

خـاص مشـاركت و    يبنـد  طبقـه نـه يـك    ،روابط دولت است دربارةوتي قضا. قلمرو است

تنازعـات   بـارة اسـاس اسـت كـه در    نيبـر هم ـ . ها يهمكارهمكاري انساني در كنار ساير 

. دانـد هاي اخلاقي و اقتصادي را عوامل فرعي برسـازنده يـك منازعـه مـي    سياسي، جنبه

تواند با تقسيم ميـان حـق   يسياسي همانا امري الهياتي است كه م ةمركز ثقل يك منازع

  . دكنو باطل امكان مبارزه تا سرحد جان را توجيه 

در كتـاب  . دانـد  يمامر سياسي را امري كلي  ،اش ياسيساز دستگاه الهيات  متأثروي 

 زي ـآم خشـونت  ةرا به مثابه معيار وجودي و حتي منازع ـ ياسيامر ساشميت  ،ياسيامر س

زماني كه منازعه وجـودي  : كند يمچنين استدلال  او براي اين گفته خود. كند يمتعريف 

مـدعي برتـري و اولويـت     توانـد  ينم ـ يري ـگ ميتصم، هيچ معياري براي خورد يمشكست 

در  1رابـرت بلارمـين  . اشميت اين اصطلاح را از الهيات كاتوليك اقتباس كرده است. باشد

مسـتقل در  امـري  كليسا بـه عنـوان    ،مطابق با اين ديدگاه: ديگو يمتوضيح اين اصطلاح 

اي كه هـيچ قـدرت    ؛ به گونهكرد يمقدرت خويش را اعمال  ،عرصه سياست، حقوق و دولت

اشـميت معنـاي ايـن واژه را    . مستقيم بالاتري نسبت به آن در قرون ميانـه وجـود نداشـت   

كه تهديدي براي تخريب وحدت و يگانگي دولت را  گسترش داد تا همه نهادهاي اجتماعي

 ،اي و نظاير آن هستند هاي حرفه هاي تجاري، انجمن فرهنگي، شركت يها سازماناز جمله 

  . )Scott, 2004: 116(كرد  ديأيتگرا را رو ايده دولت كلاز اين. شامل شود

  

  حاكميت و استثنا

شكل ابراز سياست،  نيتر يعالكه دولت به مثابه  كند يم ديتأكاشميت بر اين موضوع 

شود و آن يابد و كاملاً شكفته ميجوهر خود را باز ميفقط در شرايط اضطراري است كه 

                                                 
1. Robert Bellarmine 
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كند و تصميم بـه مبـارزه بـا    آيد كه دشمن خويش را انتخاب ميپديد مي هم تنها زماني

بنابراين در نگاه او در يك وضعيت اضطراري دائمي، استثنا به يـك قاعـده و   . گيردآن مي

  . شودهنجار تبديل مي

اشـاره   »سـورن كـي يركگـور   «يعنـي   متألهتعريف يك اشميت براي تعريف استثنا به 

  : گويدكند و مي مي

گـاه كسـي واقعـاً    دهد و هرامر عام خودش را توضيح مي ،امر استثنايي«

. بخواهد امر عام را بررسي كند، فقط بايد جوياي يك استثناي واقعي باشـد 

 ،كنـد ميچيز را آشكار اي بيش از خود امر عام، همه امر استثنايي با روشني

 .زنـد حال آدمي را به هـم مـي   ،امر عام ةپايان دربارپس از چندي سخن بي

اگر توضيح آنها ممكن نباشد، توضيح امر عـام  . استثناهايي هم در كار است

آيد، زيرا امر عام نه البته معمولاً اين مشكل به چشم نمي. نيز ممكن نيست

. شـود مـي ر انديشـيده  دردس ـنگري بيبا شور و اشتياق بلكه فقط با سطحي

. انديشـد و شوقي حـاد بـه امـر عـام مـي      با شور ولي امر استثنايي، برعكس

سـلبي بـا الهيـات     اتي ـالهاستثنا با قانوني ايجابي همان نسبتي را دارد كه 

دهـد،  ت مـي در همان حال كه دومي صفاتي معـين بـه خـدا نسـب    . ايجابي

صفتي بـه خداونـد را    انتساب هرگونه رويكرد نفي و سلبشالهيات سلبي با 

  . )Schmitt, 1985: 19-22( »كندنفي و تعليق مي

فصـل   ،قطعـي  غيـر  هيبـر حاش ـ آگامبن معتقد است كه وضعيت اسـتثنايي اشـميت   

اعلام اين وضعيت را اشميت بنـا بـه نظـر حـاكم     . است ياسيامر سو  يامر قانونمشترك 

وضعيت اسـتثنايي قـانون و    ،تواند با سنجش زمانيعني فرد حاكم مي. محول كرده است

الهيـات  «اشـميت در كتـاب   . نظم عمومي را ملغي و نظم و قوانين جديدي را وضع نمايد

يـا  (خته و قـدرت برسـا  ) يا خشونت واضـع قـانون  (، تمايز ميان قدرت برسازنده »سياسي

 ,Agamben( سـازد  يم ـو مفهوم تصميم را جـايگزين آن   نهد يمرا وا) خشونت حافظ قانون

، توانايي آن در تعليـق  كند يمآنچه يك استثنا را اساساً تبديل به قدرتي نامحدود . )4 :2003

 مانـد، در  مـي  در يك چنين وضعيتي روشن است كـه دولـت بـاقي   . نظم موجود كلي است

قانون اساسي وايمـار كـه بـه     48ه كه ماداشميت معتقد بود . يابدقانون تعليق مي كه يحال
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اسـتثنا   ةجمهور دربار يسير معناست كه به اين ،كندطا ميجمهور قدرت اضطراري اعيسير

  . )Wiley, 2009: 22(گيرد و بنابراين او يك حاكم است تصميم مي

  

  نسبت ميان خدا، انسان و جهان

. كنـد هـاي الهيـاتي رجـوع مـي     اشميت در تعريف جايگاه حاكم سياسي نيز به گزاره

از  متـأثر به خلق اين جهان زده است،  كه خداوند به عنوان معمار جهان دست گونه همان

شود و او را هماننـد خداونـد   اين نگاه، اين نقش را اشميت براي حاكم در جامعه قائل مي

او در . نمايـد  يگـذار  قـانون تواند در جامعه شخصاً رو حاكم مياز اين. داندمي مؤثرحاضر 

در وضـعيت  كسـي كـه   «: نويسـد خـود مـي   »الهيـات سياسـي  «تعريف حكمران در كتاب 

اشميت حتي در تعريف قانون اعتقاد دارد  .)10: 1392اشميت، ( »گيرداستثنايي تصميم مي

  . گيرد، واجد اعتبار استقانون فقط پس از تصميمي كه دولت ميكه 

نگـاه او بـه   . داي در تبيـين جايگـاه حـاكم دار   يـژه و ريتأث ،هاي تفكر الهياتي اوسويه

رو وي در تـلاش بـراي ايجـاد نـوعي     از ايـن . ئنات استكا ةمشابه نگاهش به عرص ،دولت

تـام خداونـد    ةاراد بر اسـاس جهان خالقي دارد كه . هماني ميان خداوند و حاكم استاين

شود و ايـن حـاكم اسـت كـه     حاكم مديريت مي ةاراد بر اساسو دولت نيز  شود يماداره 

حـاكم بـا خداونـد    «، يتيدر روايت اشـم . دكنتواند وضعيت خاص و استثنايي را اعلام مي

كند كه دقيقاً قابـل قيـاس بـا    شود و همان موضعي را در دولت اشغال مييكي گرفته مي

 ,Agamben( »دهـد آن را در جهان به خداوند نسبت مـي  ،موضعي است كه نظام دكارتي

حاكم اشميتي، جريان تاريخي را همچون خداي دكـارتي در اختيـار خـود    . )6-10 :2003

خـداي  . دهد، وظيفـه حـاكم اسـت كـه آن را دفـع كنـد      ي كه فاجعه رخ ميهنگام. دارد

وي در توصـيف  . سازدخداي خالق قوانيني است كه قوانين حركت را مستقر مي ،دكارتي

فهـم از   بر اساس رواز اين. )812:  1380وال، (جايگاه خدا به علت فاعلي توجه خاصي دارد 

  .پردازدوجود خداوند، اشميت به تعريف حاكم مي

خـارج از   يمـؤثر  يريگ ميتصماساس حاكميت را در قدرت  ،الهيات سياسي اشميت 

 - تعريـف الهيـاتي   ةاو هسـت  ،با ايـن بيـان  . دهدهاي مرسوم سياست قرار مي قواعد و نرم

روا بر فراز نظم قانوني قـرار  فرمان ،برابر تعريف اشميت. سياسي فرمانروا را بيان كرده است
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 :Luhman, 2007( گيري براي تعليق قانون اساسي بستگي به نظر وي دارددارد و تصميم

كه حقـوق مثبـت را بـه     گوهرين به فرمانروا تعلق دارد يا گونه  بهبنابراين اين حق  ).4-5

بيعـي را بـه   كه قوانين ط ن توانايي به گوهر خدا تعلق دارداي همچنان كهكناري بگذارد، 

  . حالت تعليق درآورد

صـرفاً بـا   . مفهوم استثنا در حقوق، مشـابه معجـزه در الهيـات اسـت     ،از نگاه اشميت 

 بـر اسـاس  رو ايـن  از. كـرد دولـت را ارزيـابي    ةفلسـف  تـوان  يم ـآگاهي از ايـن مشـابهت   

يعنـي   - تبارشناسي تاريخي از ميان دو روايت خدا به عنوان آفريننده و اشـارتگر جهـان  

 - و خدا به عنوان آفريننده و هدايتگر جهان - كندكه در امور جهان مداخله نمي خدايي

منطبـق بـا    ،روايـت اشـميتي از حـاكم    - كنديعني خدايي كه در امور جهان مداخله مي

خدا و تصميم  ةبنابراين اشميت درصدد است تا ميان معجز. استخداوند هدايتگر جهان 

  . ني برقرار سازدهمانوعي اين) استثنا(حاكم 

  

  دشمن  -دوست

بايـد   ،كند كه براي ساختن يـك مـا  بشري بيان مي ةاشميت در تعريف ماهيت جامع

. آن را از يك آنها متمايز كرد و اين به معني ترسيم يك مرز و تعيين يك دشـمن اسـت  

 ؛نوعي بيرون برسازنده دائمي وجـود خواهـد داشـت    دريدا معتقد است كه ،در اين زمينه

 :Mouffe, 2005(سـازد  مـي  ريپـذ  امكانامر بيروني خارج از اجتماع كه وجود آن را  نوعي

دشمن و مسـتقل از ديگـر    -  بنابراين سرشت عيني امر سياسي با معيار تقابل دوست. )114

اشميت بـراي آنكـه توضـيح بيشـتري بـراي تميـز دوسـت و        . ها قابل شناسايي است تقابل

دشـمن مفهـومي    ،از نگاه او. پردازدمعيارهاي دشمن مي به تشريح بيشتر كند،دشمن ارائه 

دشمن تنها زمـاني، حـداقل   . اين معنا را نسبت داد توان ينمجمعي است و بر عنصر فردي 

  . جو با جمعي مشابه مواجه گردندبه صورت بالقوه وجود دارد كه جمعي مبارزه

نمـايي يـك   زدشـمن هرگـز فقـط با    - وجه تمايز دوسـت « :گويدمي »اسلاوي ژيژك«

. او شـبيه يكـي از ماسـت    .ي اسـت يدشـمن قاعـدتاً هميشـه نـامر    . تفاوت واقعي نيسـت 

 ةمبـارز به همين دليل است كه مسئله و كـارزار بـزرگ    .مستقيماً قابل بازشناسي نيست

ژيژك معتقد اسـت  . »سياسي عبارت است از برساختن تصويري قابل بازشناسي از دشمن
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بـراي  «: كنـد  يم ـاشـاره   1كـانتي قـدرت اسـتعلايي تخيـل     ةكه در اينجا اشميت به مقول

هاي فرعي كافي نيست؛ بلكه بايد فيگور منطقـي دشـمن    بازشناسي دشمن، ايجاد مفهوم

هـاي ملمـوس انضـمامي كـه آن را بـه هـدف       سازي كرد، آن را همراه با ويژگـي را نمونه

گرايـي مـذهبي را   ادوي گسترش بني. »كند، ارائه دادمناسبي براي نفرت و مبارزه بدل مي

بلكـه صـرفاً    ،شـود دشمن معلق نمي -دوست ةدوگانداند كه نه تنها منطق نشانه اين مي

  . )129-128: 1385ژيژك، (افزايد انعكاسي هم بدان مي ةصبغ

انجيـل  ( »به دشـمنان مهـر بورزيـد   «عبارت انجيلي  ،استناد اشميت در تعريف دشمن

بحث دشـمن سياسـي در    ،در اين عبارت. است) متي، باب پنجم و انجيل لوقا، باب ششم

يـك از  هرگز به ذهن هيچ ،ساله مسيحيان و مسلماناناز نگاه او در نبرد هزار. ن نيستميا

ها به جاي دفـاع از اروپـا تسـليم     ها يا ترك اثر عشق به عرب مسيحيان خطور نكرد كه بر

و  شخصي قرار گيـرد ندارد مورد نفرت  لزومي ،دشمن به مفهوم سياسي آن. دشمن شوند

خصوصي است كه دوست داشتن يعني مهر ورزيدن به حريـف يـا مخـالف     ةتنها در حوز

منقـول   گيرد كه عبارتاساس اشميت نتيجه مي نيبر ا). Schmitt, 1996a: 30(د معنا دار

 دشـمن نيسـت و حـداكثر    - تقابـل دوسـت   نهـاد سياسـي  كتاب مقدس مربوط بـه برابر 

  . و شر يا زيبا و زشت و امثال آن را از ميان برداردنهاد خير خواهد برابر مي

دارد كه تمايز دوسـت و دشـمن اشـميت بـر مبنـاي      بيان مي »گندلاچ«در اين زمينه 

دوآليسم خير و شر كاتوليك است و با حكم انجيل پروتستان مبنـي بـر دوسـت داشـتن     

كنيم كه اشميت يرو ملاحظه ماز اين).Scott, 2004: 117(در تضاد و تناقض است  ،دشمن

چند او مسـيحي اسـت و از   هر ؛استاز مذهبش  متأثربسيار  اش ياسيسدر بيان نظريات 

نـه  ، و برگرفتـه از الهيـات كاتوليـك اسـت    هـاي ا ديـدگاه  ،گيردالهيات مسيحي الهام مي

  . شوداو ديده مي ةليبرالي در انديش رو نگاه غيراز اين .پروتستان

گذاري ميان دوست و دشمن را دولـت تعيـين   ك و تمايزاشميت در ادامه مرجع تفكي

صلاحيت ايـن امـر را بـه عهـده      ،يافتهكند كه به عنوان موجوديتي سياسي و سازمانمي

مبنـي بـر شـر بـودن      اتيالهاصل بنيادي  ،از ديدگاه اشميت. )Schmitt, 1996a: 30( دارد

انجامـد و  ابناي بشـر مـي   يبند ردهدنيا و انسان، درست همانند تمايز دوست و دشمن به 

                                                 
1. Einbildungskraft 
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گونه تفكيك و تمايز مبتني بر تصوري كلـي و عـام از   بيني عاري از هرمجالي براي خوش

  .)Schmitt, 1996a: 145( گذاردنهاد بشر باقي نمي

همـه  « نيازمند بررسي جدي ايـن ادعـايش اسـت كـه     ،اشميت ةانديش دربارةمطالعه 

: 1392، اشـميت ( »انـد  ياتي ـالهمفـاهيم   ةدشصورت عرفي ،مفاهيم مهم نظريه دولت مدرن

 ةكننده اين است كه انديش ـاين گفته چيزي بيش از يك ادعاي تاريخي است و بيان. )71

. اسـت اي داشـته   كنندهنقش تعيين ،ي مفاهيم سياسي مدرنگير شكلالهيات سكولار در 

يا حمـايتي   زيآم خصومتارتباط ميان الهيات و سياست به عنوان امري  ةمسئلاشميت به 

هاي سـاختاري ميـان مفـاهيم الهيـاتي و     بلكه وي در تلاش بود تا شباهت؛ نگريستنمي

كنـد تـا   اشميت براي تعيين حدود و ثغور امر سياسي تـلاش مـي  . سياسي را آشكار كند

 - خـوب  ي دوگانـه يعني اگر امر اخلاقي ناظر بر . دكندشمن را مشخص  - مفهوم دوست

ست، بنابراين امر سياسـي تنهـا   زيبا - زشت ةدوگانيافته بر تعيني، شناس بد و امر زيبايي

تمـام تـلاش اشـميت     ).45: 1387آگـامبن،  (دشمن تعين يابـد   -دوست ةتواند بر دوگانمي

نهـايي   ةكننـد  نيـي تعو  صـلاح  يذدشمن است و مرجـع   - مشخص ساختن مرز دوست

. كنـد تي اشـميت بـروز مـي   در اينجا به خوبي نگاه الهيا. داندمصداق دشمن را حاكم مي

كه خداوند قادر مطلق  گونه همان. جايگاه مشابهي دارند ،حاكم و خداوند در نگاه اشميت

مطلقـي اسـت كـه توانـايي      گـذار  قانونحاكم نيز  ،دكنرا وضع مياست كه قوانين جهان 

  . ندكنتوانند خير و شر را مرزبندي وضع و تعليق قانون را دارد و هر دو مي

ميان دوسـت   ريناپذ سازشالهيات سياسي به طور خلاصه يعني تمايز قاطع و  بنابراين

 شيك ـ هـم اطلاق بار ديني خير و شر به اين مفهوم به نحوي است كه دوسـت،  . و دشمن

باختن تنها بـه  روست كه منطق جنگ و جاناز همين. دست با شيطاناست و دشمن هم

بودن خـود و شـيطاني بـودن ديگـري      مدد وجود يك باور الهياتي بنيادين مبني بر حق

تنها بـه   ،اما مبارزه تا حد نابودي تن ،استحفظ تن  ،همه تلاش آدمي زيرايابد؛ معنا مي

 ةوي برنـده عرص ـ . يابـد واسطه وجود مجموعه باورهاي متـافيزيكي و الهيـاتي معنـا مـي    

. دشـمن را بـه عنـوان قطـب منفـي محـو كنـد        ،داند كه اين نيروسياست را نيرويي مي

 ،نبودن دشمن. وجود داشته باشدبايد همواره  دشمن. راين حضور دشمن الزامي استبناب
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 ،حتي اگر دشمن وجود عيني نداشـته باشـد  . ها انسان ةپايان سياست است و پايان جامع

  .دشمن را خلق كرد و آن را آفريد بايد

تمايـل بـه   سياسي او م ةاشميت معتقدند كه بيشتر نظري يگرا واقعبرخي از موافقين 

آتئيسـم صـرفاً بـه دور از     ،براي اشميت. است ماي از نبرد با كمونيس ساخت ضد اسطوره

ست كه از قرن نوزده وجود داشته و در قـرن   يك مذهب متافيزيكي، يك دكترين سياسي

بنـدي   دسته افراد را مطابق دوست و دشمنبيستم گسترش يافته است و تمايل دارد كه 

  .)Schwab, 1970: 53-54(د كن

سـاز مـرز ميـان    ترسـيم  ،دوگانه ميان كاتوليك و آتئيسـم  ،در ساختار فكري اشميت

در عـين حـال كـه وي     ،استگسترش كمونيسم  ،اشميت ةدغدغ. دوست و دشمن است

بنـابراين  . انگـارد كمونيسم را نمادي از اتئيسم و جرياني در تضاد با مذهب كاتوليك مـي 

شـود كـه ضـرورت مبـارزه بـا آن تـا       ترسيم مـي كمونيسم به عنوان جرياني ضد مذهبي 

توان گفت كه نيروهاي آتئيسـم   مي رواز اين. ناپذير استامري اجتناب ،باختنسرحد جان

منجر به خلق مفهوم دوسـت   ،هاي آن در شوروي رشد نموده بودو سوسياليسم كه ريشه

  . )Macormick, 2007: 17-34( اشميت شد ةو دشمن در انديش

  

  در پيوند با سياست  گراييآخرت

كنـد  گرايي فراهم مـي اي براي تصميمگرايي نيروي محركهآخرت ،اشميت ةدر انديش

هـا شـخص را از شـرايط    وي معتقد است كه بحران. سازدكه آن را بنياد نظم سياسي مي

در اينجـا نگـاه   . كنـد كند و تصميمات حاكم بحران سياسـي را حـل مـي   عادي خارج مي

در آخرت  1)2()مانع شونده(حاكم همانند نسبت ميان جايگاه كاتچان  اشميت به بحران و

پـردازي در آخـرت سـكولار    اما اشميت متوجه سختي نظريـه . )Meier, 1998: 161(است 

نتيجتـاً   وكـرد  نياز جهان را فراهم مياي كه نظم مورديك نيروي مانع شونده. شده است

  . )Ostovich, 2007: 54(كرد مي يرروحانيغرا تبديل به امري  گرا آخرتنوعي دوآليسم 

هاي ديني و ادبيات مبتني باورها، اميدها و انتظارات مذهبي را بر آموزه ،گراييآخرت

ن وابسـته بـه كتـاب مكاشـفات     هـاي ايـن بحـث در متـو    ريشـه . گيـرد بر وحي در برمي

                                                 
1. katechon 
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كاتچان در  اميد رهايي از مصائب جهان را در نيروي ،متألهيوحنا در مقام يك . ستيوحنا

 كه قادر است نظم مورد نياز جهـان را فـراهم آورد   دانست يمبرابر نيروهاي شر و دجال 

Hell, 2009: 15-17)( .    شـونده در الهيـات   اشميت با استناد به مفهـوم كاتچـان يـا مـانع

ثبات  نيتأممسيحي در تلاش است تا به ترسيم جايگاه حاكم در زمين و توانايي او براي 

در عهد جديـد بيـان    پولس حواريدوم  ةاين مفهوم در نام. ومرج بپردازدرجو خروج از ه

بنـابراين او  ) نوعي قانون( شناسيد ظهور است مي آنچه را كه مانعاكنون شما «: شده است

 افتـد مانع وجود دارد اين امر به تـأخير مـي   كه  يممكن است ظهور كند اما تنها تا زمان

)Ostovich, 2007: 55-56(.  

كه ديـدگاه جهـان دوآليسـتي در     دهد يمگرا زماني رخ در فهم ادبيات آخرتمشكل 

ز قائـل  ي ـتمي) شـر (و تـاريكي  ) خير(ميان نور  ،گرادوآليسم آخرت. فهم جهان اتخاذ شود

بايـد تـلاش    مؤمنانكند كه نبردي را ميان خير و شر ترسيم مي ةرو عرصاز اين. شود مي

اين نگاه برگرفته از كتاب مقدس اسـت كـه در آنجـا     .كنند تا بر شر و تباهي پيروز شوند

اي اسـت كـه    برنامـه  ،وحي منزل الهـي . بودن استبودن و بهشتيشيطان مدعي آسماني

مطابق با آن تاريكي معاصر به زودي به وسيله رسوخ نـور عـدالت الهـي از ميـان خواهـد      

  . )(Balakrishnan, 2000: 220-225 رفت

مرز ميـان دوسـت و   . كندرا در اين جهان بازنمايي ميبنابراين اشميت صحنه آخرت 

از . اسـت  ريناپـذ  يآشـت مـرزي   رواز اينمرزي الهياتي ميان حق و باطل است؛  ،دشمن او

هـاي   سـويه  ريتأث. دشمن همان جايگاهي را دارد كه شيطان در برابر خداوند دارد ،نگاه او

اشـميت در ترسـيم جايگـاه     الهياتي و علاقه به حفظ مباني مذهب تا آنجـايي اسـت كـه   

  . قائل به تفكيك ميان تئيسم و آتئيسم است ،دشمن در زمانه خود -دوست

 ـ ضدفلسفه  ةدربار« ،الهيات سياسيفصل آخر كتاب  سرشـار از زبـان    »دولـت  يانقلاب

هـاي  گرفته از انگارهالهام ،اشميت ةواقع اين ايد در. است) كتاب مكاشفات يوحنا(انجيلي 

اسـت كـه    »نبـرد نهـايي  « ،»ينبـرد قطع ـ «و شـر، خـدا و شـيطان اسـت و     الهياتي خيـر  

نتيجـه   »هانريش ماير«رو از اين. كند ينيب شيپرا  1دونوسوكورتيس قادر است روز قيامت

گيرد كه تمايز ميان دوست و دشمن در قلمرو سياسـي مطـابق بـا ضـرورت تصـميم      مي

                                                 
1. last judgement 
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ترسيم مـرز مطلـق ميـان دوسـت و     رو از اين .ميان خدا و شيطان در قلمرو الهياتي است

ميـان   يريناپـذ  يآشـت ملهم از  ،اين دو در تفكر اشميت يريناپذ يآشتدشمن در عرصه و 

  . )Meier, 1995: 55(كيهاني است  ةدو مفهوم خدا و شيطان در عرص

سياسـت نيسـت، بلكـه وي در     ةدشمن صرف يـك رقيـب در عرص ـ   ،در نگاه اشميت

تاريكي در آخرت نشـان دهـد و    يروهاين ةنوان نماينداست تا دشمن سياسي را به عتلاش 

دشـمن  «كند كه او به روشني بيان مي. دكنشيطان در زمين معرفي  ةآن را به عنوان نمايند

  . )Schmitt, 1996a: 27( »سياسي ضرورت ندارد به صورت اخلاقي شيطان باشد

زيـرا  . ده هستمشونمعتقد به مانع ،كند كه من به عنوان يك مسيحياشميت بيان مي

رو هميشـه  از ايـن . دهـد  اين امر تنها راه ممكن براي فهم جهان است و به تاريخ معنا مي

چند هميشـه امكـان    ، هركند يمشونده عمل فرد يا قدرتي وجود دارد كه به صورت مانع

  . نقش اين مانع در آشوب بيشتر است. آن نيست كه كسي يا چيزي آن را شناسايي كند

از ايـن رو  . كنـد  ميت مفهوم آخرت را با توجه به مفهوم تصميم تفسير ميبنابراين اش

اي  كـه هزينـه   دهـد  ياي تقليـل م ـ  شونده بـه گونـه  مانعنظم سياسي اصل بقا را با قدرت 

. گيـرد بـه خـود مـي    انهيگرا واقعاي  رو سياست در نگاه اشميت جنبهاز اين .نداشته باشد

 ةكننـد عي براي نيروهاي آشـوبگر كـه تهديد  مان گر به عنوانشناسايي مانع سياست يعني

  . اند موجوديت سياسي

 ةكـه علاق ـ  كنـد  يمبيان  »ياكوب تابس« ،شوندهمانع ةدر تشريح ديدگاه اشميت دربار

آن هم حزب، به عنوان مانعي در برابر رشد و گسـترش آشـوب و   اشميت يك چيز بود و 

بنـابراين تـلاش    ،يك حقوقدان است اينكه اشميت با توجه به. دولت ياي براي بقا وسيله

از نگاه او اين امر بايد به صـورت مطلـق انجـام    . كارش نيز شكل حقوقي بيابددارد كه راه

 ،اين آن چيـزي اسـت كـه بعـداً اشـميت     . شود يمشود، در غير اين صورت آشوب حاكم 

وي . تاشـميت پـذيرف   ةانگاره كاتچان را براي فهم انديش ـ »بالاكريشنن«. نامد يم كاتچان

معتقد است كه ديكتاتوري كميسري يـا همـان حـاكم مـدافع قـانون اساسـي در دولـت        

از سـوي ديگـر ايـن واژه هماننـد مفهـوم      . كند يمهمانند نقش كاتچان در آخرت را ايفا 

يك الگوي منطبق و منسجم براي ترسيم دولت مطلقه بر مبناي مبـاني الهيـاتي    ،لوياتان

  ). Balakrishnan, 2000: 225( دهد يمارائه 
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 ـ بنابراين مي  ةوي مفـاهيم الهيـاتي بـه عرص ـ    ةتوان چنين نتيجه گرفت كـه در نظري

خير در روز أيك كاتچان يا مانع شيطان، عامـل ت ـ دولت به عنوان . اند شدهسياسي منتقل 

از نگـاه  . شونده ايمان داشتاشميت به كاركرد اين مانع. استآشوب  ةقيامت و مهاركنند

وم همين كاركرد را در قرون ميانه داشت كه اقتدار سياسـي و مـذهبي را   امپراتوري ر ،او

هـاي  كليسـا نتوانسـت مـانع جنـگ     كـه  يزمـان وي معتقـد بـود   . بخشـيد مشروعيت مي

رد بـه دولـت مـدرن    ، اين كاركها جنگرفرماسيون مذهبي شود و پس از شكست در اين 

جنـگ داخلـي و جهـاني در     ةشـوند رو دولت اشميتي به مثابه يك مانعاز اين. محول شد

  . استبرابر كمونيسم و دولت جهاني ليبرال 

  

  گيري  نتيجه

در بحث اشميت، در بنياد حيات اجتماعي هنوز يك تصور الهياتي از سياست حضـور  

وي معتقـد  . دي ـگو ينم ـديـن سـخن    ةبراي دفاع از حوز متألهاشميت در مقام يك . دارد

ايـن  . مسبوق به يك ذهنيت مشترك اسـت است كه حيات اجتماعي و زندگي جمعي ما 

 ،تـز مهـم اشـميت   . ريشه در الهيات دارد ،زند يمتصورات مشتركي كه ما را به هم پيوند 

  . مفهوم امر سياسي است

، در نقد قوانين مدون دولت مدرن »الهيات سياسي«كارل اشميت در رساله موسوم به 

همـه مفـاهيم پـر مغـز      كـه  سدينو يمو با وضوح  كند يمانتقاد  از آن هيما دستبا همين 

نه فقط به اعتبـار تكامـل    ،شده الهياتي هستندهاي اين جهاني مدرن دولت، مفهوم ةآموز

و بـا ايـن    انـد  شـده   دادهدولت انتقـال   ةرو كه از الهيات به حوزتاريخي خود؛ يعني از اين

بلكه همچنين بـه   همه توان تبديل شده، گذار قانونانتقال به عنوان نمونه قادر متعال به 

انه ايـن مفـاهيم   شناس شرط بررسي جامعه ،مند خود كه آگاهي بر آناعتبار ساختار نظام

مهم كه در گذشته رسـتگاري و فرمـانروايي ديـن و     ةمسئلبر اين  ديتأكاشميت با . است

گيرد كه جدايي اين نتيجه مهم را مي ،اند بودهدولت، قدرت روحاني و قدرت دنيايي يكي 

 اساسـاً نامشـروع و   ،هـا صـورت گرفتـه   حاضـر بـين ايـن جفـت     ةكي كه در عرص ـو تفكي

  . آميز است تحريف
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آنجايي كـه  . كندهاي اجتماعي ترسيم ميمرزي ميان گروه ،از نگاه او همواره سياست

 ها دشـمنان باورهـاي الهيـاتي در   ميان ما دوستان و آن ،گيرندقلمروهاي انساني شكل مي

بنـابراين در همـه   . كند و كساني را دشمنكساني را دوست مي ،اتيباورهاي الهي. اندميان

 بـارتر  خشـونت و  تـر  پررنـگ ها، هرچه مرز ميان دوست و دشمن در كنش سياسي دوگانه

هـا عريـاني    هـا و انقـلاب   جنـگ رو از ايـن . شـود جوهر الهياتي پديدارتر و بارزتر مي ،شود

جـوهر آن را   توان يمشود و يان ميخشونت و رخدادها عر ةسياست در پروس. اندسياست

بنيـاد جامعـه    ةجاست كه اشميت روايـت عصـر روشـنگري دربـار    از همين. مشاهده كرد

. بنياد جامعه انساني مبتني بر جعل و قـرارداد نيسـت   ،از نگاه وي. كندسياسي را نقد مي

مـاعي را  هاي اجت سازه ،هاي الهياتي الهيات در كانون حيات اجتماعي حضور دارد و گزاره

  . كندكند و مرزهاي ميان دوست و دشمن را تقرير مي توليد مي

كند و الهيات تفسيري حداكثري از ارتباط ميان الهيات و سياست مطرح مي ،اشميت

حفـظ جمهـوري وايمـار از    ، دغدغـه اصـلي وي  . دهـد قـرار مـي   ياسيامر سرا در كانون 

كه به مثابه راه خروج  كندگويي ارائه كند تا الرو تلاش مياز اين .مشكلات پيرامون است

وي براي خروج از آشفتگي، به صورت ناآگاهانـه نگـاه الهيـاتي بـه     . از بحران وايمار باشد

 رواز ايـن . تفسير اين آشفتگي به مسئله خير و شـر نظـر دارد  رو در بازاز اين. مسئله دارد

خوانشـي الهيـاتي از   رهايي به  ووي براي خروج . كند يممفهوم دوست و دشمن را خلق 

كـه خداونـد نقطـه تعـادل در جهـان       گونـه  همان ،در نگاه اشميت. پردازد يمامر سياسي 

كه خداوند به مدد آنكه خالق  گونه همان. است، حاكم نيز نقطه تعادل در اين جهان است

حاكم نيز بايد توانايي اعلام وضعيت استثنايي  ،سازد يمنظم جهان را برقرار  ،قوانين است

وي همانند كاتچان است كه در برابر شـيطان و دجـال در   . تعليق قوانين را داشته باشد و

  .سازد يمو نظم را برقرار  ستديا يمروز قيامت 

  

  نوشت پي

هاي نوافلاطونيان و انديشه ةشاخ ريتأثزميني آگوستين كه تحت خدا و شهرشهر ةآموز .1

بـر   دي ـتأكدو نهاد خير و شـر و بـا   زميني به عنوان مانوي با ترسيم دو شهر خدا و شهر

تنها راه رستگاري و سعادت را در اين دنيا تبعيت از كليسا و دولت مسيحي  ،گناه اوليه

كرباسـي  (داند، با اميد اينكه با كمك آنها به شهر خدا يعني سعادت اعلي دست يابـد   مي



   45 / »كارل اشميت« ةروايت تئولوژيكال از امر سياسي در انديش

  .)79-74: 1393زاده و ذوالفقاري، 

قدرت روحـاني و دنيـوي را از يكـديگر متمـايز     دو  ،پاپ گلاوديوس »دو شمشير« ةآموز .2

البته قدرت اولي را پاپ به  .كردو هر دو قدرت را به كليسا و به پاپ اعطا مي ساخت يم

براسـاس ايـن    .كرد و قدرت دومي را شهريار، اما زير ولايت پاپطور مستقيم اعمال مي

  .حاني تأكيد گرديدقلمرو سياسي تابع قدرت روحاني شد و بر تفوق قدرت رو ،فرمان

مشهور شده است، پـاپ در   »اعطاي منصب ةمناقش«از قرن يازدهم در اروپا در آنچه به  .3

واكنش به نصب رهبران كليسا از سوي پادشاه، مدعي مرجعيت و اقتدار شد، نـه فقـط   

  .)35-27: 1384باربيه، (در تكفير شاه، بلكه در خلع وي از منصب سلطنتي 

اين آموزه را كليسا در نبرد قـدرت بـا پادشـاهان    : توسط لوتر »يدوفرمانرواي« ةنفي آموز .4

يكي نشئه معنوي كه مخصوص كشيشـان   :مطرح كرد و مدعي شد دو نشئه وجود دارد

هـا   براين كشيشـان و پـاپ  بنـا . ردم عـادي اسـت  است و ديگر نشئه دنيوي كه براي م ـ

تواننـد در امـور    يدر امور دنيايي و معنوي دخالت كنند؛ ولي مـردم فقـط م ـ   توانند مي

 لوتر با اين آموزه نيز مخالفت كـرد و همـه مـردم را داراي شـأني    . دنيايي دخالت كنند

  .)420-392: 1384آليستر، (يكسان دانست 

. استنباط شده اسـت  »دانيد آنچه را كه مانع استشما مي« :انجيل 6مفهومي كه از آيه  .5

به معناي كسي يا چيزي كه حالت مسيح  آن را به معناي ضد ،پل در تكميل اين كلمه

 ,Virno( تفسير كرده است ،شودبازدارنده است و مانع ظهور مسيح و مانع رستگاري مي

2008: 60.(   
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